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 Ideological ايدولوژيک مسايل

  
 :تتبع ونګارش 
  » سعيد افـغــانی– سعـيـدی «امــيــن الـديــن

  ٢٠٠٩  اکتوبر -جرمنی  

  
  

   صـحـبـتآداب
  

انگر نو طرز صحبت و نحوه  شتر .آنھاستو شخصيت حوه تفکر تکلم انسانھا بي د بي ا باي مثبت  م
  . سازيمخود به ديگران منتقل از انرژي مثبت  و بينديشيم و مثبت بگوييم

  
 انسان زبان خود را اگر.  سازد  خوشبختی انسان را فراھم میھم موجب  بدبختی و است که موجب ی  ازبان وسيله
را درآورد، خود  آن را به کنترل با نيروی تعقل و تدبير،و داشته باشد در اختيار و در افاده مطلب قبل از ګفتن اولا آن

  .  خواھد ماند مان اگناھان در از بسياری مفاسد وطور يقين که ه بھضم کرده و بسنجد، 
  .شده ميتواند  انساندر ات بسياری از گناھان و انحرافاءاست که منشن کی از اعضای عمده بد يزبان

یتوان برای از زبان می رو و ب احق، حفظ آب ی، دروغ و صداقت،  شھادت حق و ن غيبت و سکوت، تھمت و  آبروي
  .واقعيت استفاده کرد

ان زبان در نظر ديگران متنفر است و انسان بد ان   ھمگان از نيش زب د زب رارب اره جويی  ف د  می و کن ن . کنن ا اي ب
ف، اه ب وص دا پن ه خ ان ب ر زب ه از ش ت ک رو آن اس سان در گ عادت ان ود درآوردّس رل خ ه کنت رد و آن را ب  .ب

رايوسيله و زبان  ر ب ر ابزاري است كه اگ اند واگ ه بھشت مي رس رده ب  خيرونيكي استفاده گرددشخص راحفظ ك
ان  ين زب راي شروبديھم ردد ب تفاده گ سان را اس شاند، ان ي ك ابودي م ه ھلاكت ون ان در  . ب ه زب ت ک ابر  اھمي بن

ا  سان  دارد ، پروردګارب ا عظمت شخصيت  ان ه ( در م اب ٣٢آي امبر سوره احزاب در خط سران پي ه ھم  اسلام  ب
ه ھوس« : محمد صلی الله عليه وسلم ميفرمايد  ه گون اردلان درشما طمع  انگيزسخن باصداي نرم ب ه بيم نگوييدك

 . » برخوبي وشايستگي سخن بگوييد)بلكه(كنند 
  

روه ارتباط بين انسان ھا ب آسـان ترين و عمومى ترين وسيله ،سـخـن گـفـتـن بھترين ه  .دشمار مي د ھم ا ي سان ب ان
  .ددر اولين بـرخـورد از ايـن نـعـمـت بـزرگ الھـى بـھـره خوب وسالم ببر خرچ دھد تا ه سعی وتلاش خويش را ب

رايـه و ظـاھـر امفھوم سخن ديگرى  زيبايى دارد، يكى محتوا و) بضم ب(دو بعد حد اقل سخن گفتن ميتوان ګفت که 
ك  يـك سـخـن گـو در صورتى كه سخنش از محتواى. سـخـن د، در ي سنديده بگوي خوب برخوردار بـاشـد، سـخـن پـ
ايى را )بضم ب( افزون بر محتوا آرايـه زيـبا ھم داشته باشد در دو بعد زيبايى خواھد داشت و اگر) بضم ب( بعد  زيب

   .رعايت كرده است
رارست  داقرآن كه كلام پروردګار با عظمت  ـبايى ق ـال زي ـد در كـم ين . دارد ر ھـر دو بـع ابر ھم ه بن  منطق است ک

ـث «. کلام مسمی نموده اند زيباترين يعنى )   الحديثاحسن ( قرآن را   شابھا و الله نـزل احـسـن الحـدي ـتابا مت (  »ك
ـر خداى سبحان زيـبـاتـريـن سـخـن را فـرود آورد، ـا يـكـديـگ ـات ب ـه آي دكـتـابـى ك ـظارت دارن ـد و ن ر )  ھـمـانـن آن ق

و « )  باشيد زيبا و زيبا سخن  است به ديگران ھم رھنمود مى دھد كه در سـخـن گفتن سخنکلام كه خود زيباترين 
ـد  ،با مـردم بـه نـيـكـى سـخـن بـگـويـيـد ) ( قولوا للناس حسنا ـك بـگـويـي ى ھى  :و سـخـن نـي ول الت ادى يق ـل لعب ق
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ه  به بندگان من بگو ھمواره) (   لشيطان ينزغ بينھما احسن ان ا را ودار ب د، شيطان آن ھ نيكوترين سخن را بگوين
   ).دشمنى شود  نكند كه موجب نـزاع وګفتن سخن بد 

ازه  حالتی ودر ھيچ شرايطی  در ھيچ کريم قرآن  ه مسلمان  اج د ک وا و نميدھ ى محت دی را بسخن ب ـزب . رد آبان ـ
ىيک مسلمان اجازه نمى دھد كه  ھم  بى دين ھا ن در بحث وملاقات با قرآن  عظيم الشا ا حرف ابه آنھ ه زب  ن بدی ب

م ولا تسبوا الذين يدعون من دون  فيسبوا الله عدوا «.رد آ ر عل دا را مى( »بغي ر خ ه غي اآن ك ه  ب د سخن ب خوانن
خن  بحان س دا س ه خ ادانى ب ز را از روى ن ان ني ا آن شاييد، ت تى نگ دی بزش د ب ان ارن  ) .زب

  .اسـت  نـمـونـه كـامـل تـجـلى ايـن ھـنـر و ادبزرګوار  اسلام محمد صلی الله عليه وسلم بــپيامبر 
  :انــــــزب

ا  اعضاي برجسزكي اـي »زبان«  طوريکه که ګفته آمديم  شان  ب ته ترين  عضو بدن  بشمار ميرود، وقرآن عظيم ال
    :ظرافت خاصی ميفرمايد 

ات )(.آيا دو چشمش نداديم، و زبانى و دو لب (   »و لسانا و شفتين. ه عينيننجعل ل الم« د آي از )٩و٨  سوره بل وب
د ١٠: در آيه  ديناه النجدين« :  ھمين سوره ميفرماي ر و شر[  و ھر دو راه(»  و ھ وديم] خي دو نم ن ، )را ب م اي فھ

 .د بشمار ميروھدايت زبان يكى از ابزار   مى فھماند كهآيات متبرکه برای ما انسانھا 
دن ولی  ان عضومھمی  ب ه شد زب ه ګفت دازيم ، ھمانطوريکه  ک ما انسانھا به اين نعمت الھی به سادګی نظر می ان

  .انسان که  ھمه  روزه با تمام قوت از استفاده بعمل  می آوريم 
 می کنيم، بيشتر به حساسيت   و تعمق، دنيايی بسيار پر رمز و راز دارد که ھر چه بيشتر در مورد آن مطالعهزبان 

  .آن پی می بريم
ی" ه الھ دن، ھدي ضای ب ون ديگراع ان ھمچ رودزب شمار مي ان .  ب ذاریزب کر گ ای ش رين راھھ ی از مھمت  يک

   . بشمارميرود
ان، ھای  برسيم که زبانمان باعث بدست آوردن دل  ما انسانھا به مرحله ای کاش  ديگران شود نه اينکه با زخم زب

  .  را ياد ګيريم استفاده درست کردن از آنبايد از اين  نعمت الھی  .يگران شويمباعث رنجش د
  
  :رــفکـان تـيـب وسيله زبان 

ان  وسيله ای زبان يكى از مھم ترينھمان طوريکه ګفته شد،  ان پيرامون م ا و جھ رود ارتباطى ميان م شمار مي . ب
  .حول خود بدان ضرورت داريم   روابط ما به جھان ما براى برداشتى اصولى و درست ازما 

ان خويش به عمدتا ما . تشكيل ميدھدھمين تامين رابطه بين انسانھا را نقش اساسی  زبان  ين زب وانيمھم ه مى ت   ک
ور وفرھنګ .کلتور وفرھنګ خويش را به مردم جھان معرفی وتشريح نمايم  وانيم از کلت م ميت وتوسط ھمين زبان ھ

  .وازحقوق  خويش  دفاع نمايم 
ار به انسان   افکار  يک انسان  برای انتقالاکثرا  زبان وسيله بيان تفکر است و  ه ک شودديگری ب ه مي ی .ګرفت  يعن
ا  افکارانتقالافھام و تفھيم و  اين . زبان وسيله افھام و تفھيم است  ممکن است به وسيله گفتن، نوشتن، اشاره و ي

 دقيق تر باشد، عمل انتقال فکر جانب ديګر  زبان،  ساده و ازپس ھر چه وسيله انتقال فکر، يعنی. لمس انجام شود
  .دقيق تر و راحت تر صورت خواھد گرفت

درت . ات نيز ھمين زبان استحيوانانسانھاوديګر بين تفاوت ھای اساسی يکی از  انسان حيوانی ناطق می باشد و ق
ده و اساسی  را که پروردګار  برای ما  انسان اعطا فرموده است ، يکی از عواتکلم از عم سان مل و امتي ری ان برت

  . بر حيوان می شود
  . زبان وسيله برقرار کردن ارتباط انسان ھا با يکديگر است

ان سمت می  و با ھواء فشار دھيمی گوشتی است که به ھر سمتی آن را بچرخانيمتوته زبان  ه ھم ا . چرخد ب ر م ب
ر بطور   ودقيق وکامل  داشتا بر آن کنترل لازمانسانھا است  ه کوچک ګوشتی اګ ين توت ر آن ھم ته باشيم، در  غي

  .انسان را به مصيبت ھای بزرګی مبتلاء خواھد ساخت. دقيق تحت  کنترول قرار نګيرد
لا :  متل مشھور در زبان پشتو بين مردم  ما وجود دارد که ميګويند  م ب ين  .خپله  خوله  دى ھم کلا ده ھ آ ھم  واقع

لا  ھای زبان  انسان که برای  ا ان موجب ب ين زب دان ھم د  ودر صورت  عدم قبظه ب نسان عزت  نصيب  می نماي
  .زيادی  برای انسان ميګردد

روګفتار وعملی را اسلام ھر گونه دين  ه آب ه ب ه لطم ه ، حيثيت  ك راد جامع ع   و شخصيت اف ا من ه تنھ ار آرد ، ن  بب
را  ه آن وده بلک ان نم رين گناھ ت از بزرگت شمار  آورده اس   .ب

رآن  لادر ق وار اس امبر بزرګ نت پي شان وس يم ال ت معظ د  در رعاي أ كي ر  ت ن ام ت اي ه اس ورت ګرفت شتر  ص   . بي
ل ين دلي ه ھم ه ب م است ک شاگرى ، استھزا، سرزنش ،دست  ھ ى ، اف ر، سخن چين وھين ، تحقي  غيبت ، دروغ ، ت

  .س اسلام حرام ګرديده استبطور مطلق  در دين مقدانداختن و مسخره كردن ديگران، شھادت کذب و غيره 
ھمه انبيا ء وبخصوص پيامبر اسلام محمد صلی الله عليه وسلم  در عمل به اثبات رسانيده  است که موعظه حسنه 

  .محلل بسياری از مشاکل است  زبان نرم و منطقی با
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رم  زباندريافته اند که انسانھا در تجربه .  ما انسانھا  دور  سازد می تواند مشکلات فراوانی را از سر راه زبان   ن
  .  می تواند باعث پيوند دو قلب رنجيده از ھم شودونيکو 
ای» لسان«  مرتبه از کلمه٢٠  عظيم الشان بيشتر ازدر قرآن ه معن ی ب ه در عرب ان«  و مشتقات آن ک  است، »  زب
  .بعمل آمده است استفاده 
وان  در بعضی جاھا از زبان به عنوان عضو و ارگانی در کريمقرآن ه عن ايی از آن ب د و در ج  بدن انسان ياد می کن

ل آورده وسيله ای جھت ھدايت انسان ھا و يا از تنوع زبان به عنوان نشانه الھی که باعث شناخت است  ذکری بعم
  .است 

  : در اين داستان آمده است که . مينمايد در سوره قصص به تاثير نفوذ کلام اشاره بطور مثال قرآن عظيم الشان 
سلام ز جملها ه ال ام مسوليت  اولين در خواست موسی علي راى موفقيت در انج ه رسالت، ب  پس از مبعوث شدن ب

ولى.و احلل عقدة من لسانى« .  را مطرح می  سازد زبانفھم خويش،  وا ق ات طه(   » يفقھ  و  ) (٢٨و-٢٧-٢٠ آي
 :وباز  ميفرمايد ) .از زبانم گره بگشاى، تا سخنم را بفھمند

  )٣۴قصص ()   ھارون ھو افصح منی لسانا فارسله معی ردءا يصدقنی انی اخاف ان يکذبونواخی « 
د  از لحاظ بيان کهو برادرم ھارون(  صديق و تائي رای ت  و فصاحت کلام بر من برتری دارد پس استدعا دارم او را ب

  ).من ھمراه من بفرست چون که بيم دارم که مرا تکذيب کنند و من از عھده پاسخگويی بر نيايم
شتر می شود و حقيقت به اين اشاره شده که در برخی از آيات قرآنی در   صحبت کردن به زبان مردم، باعث فھم بي

وده است، آن  عظيم الشان در قرآن ان ب ردم آن زم  آمده است که علت نزول قرآن به زبان عربی که زبان معمول م
   ).۵٨دخان (  » فانما يسرناه بلسانک لعلھم يتذکرون «  .است تا آن را فھميده و در جملات آن به تفکر بپردازند

انی ) ربی استکه زبان ع(ما قرآن را به زبان مادری تو ) ای پيامبر( «  ان مع ا آسان باشد و مردم وديم ت ان فرم بي
  . »را درک کنند و پند بگيرند

شان در  ه ( وباز قرآن  عظيم ال اف ١٢آي د  )   سوره  احق ذا « : ميفرماي ا ورحمة وھ اب موسی امام ه کت ومن قبل
اب مو(   »کتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشری للمحسنين دايت و رحمت و پيش از آن، کت ه ھ سی ک

ه ستمکاران را  وده شده و مقصد آنست ک ان فرم ی ساده بي ان عرب ه زب ورات است و ب رآن مصدق ت ن ق بود و اي
  ).  »ھشدار و نيکوکرداران را بشارت دھد

ين مفھوم در  ه  ( وياھم  ھم راھيم ۴آي ردده است  )    سوره اب ان ګ ين بي سان « : چن ا ارسلنا من رسول الا بل وم
ان ( » ليبين لھم فيضل الله من يشاء ويھدی من يشاء وھو العزيز الحکيمقومه  ه زب امبری را جز اينکه ب ما ھيچ پي

ه خوبی شرح دھدمقومش تکل ا ب رای آنھ ن را ب ايق و مطالب دي پس .  کند به پيامبری مبعوث نکرديم تا بتواند حق
د و اوست آن خداوند ھر کس را مصلحت بداند در گمراھی وا می نھد و ھر کس را  دايت می فرماي مصلحت بداند ھ

  ). بی ھمتا قدرتمند منشا حکمت
ه  در سوره قيامت به پيامبر ھشدار داده شده که از صحبت کردن با عجله و بدون فکرو قبل از اين که کلمات وحی ب

ه) ای پيامبر) ( ١۶قيامت (تحرک به لسانک لتعجل به لا  (   .اتمام رسد، بپرھيزند ه آي ی ک زول است وقت ال ن  در ح
  ). مطمئن شوی که آيه را بطور کامل شنيده ای تا بگذار (  نساز تابزده آن را بر زبان جاریش

اد شده ) ١٩احزاب  آيه ( عظيم الشان  در سوره در قرآن  خ ي يش دار و تل  وعلت از استفاده زبان برای حرفھای ن
نھم « : معرفی  داشته چنين ميفرمايد ، حسودیآنرا دور اعي تھم ينظرون اليک ت اء الخوف راي اذا ج يکم ف اشحة عل

سنة حداد اشحة  احبط الله کالذی يغشی عليه من الموت فاذا ذھب الخوف سلقوکم بال وا ف م يومن ر اولئک ل ی الخي عل
شان از ( »  اعمالھم وکان ذلک علی الله يسيرا ا چون خطری نزديک شود چشمان ه شما حسودند، ام سبت ب ا ن آنھ

و  ه ت د و ب امبر( ترس مانند کسی که مرگ به سراغش آمده در حدقه می چرخ د و ) ای پي اه می کنن رای کمک نگ ب
ان چون خوف خطر دور شود با زخم  ا حريص ھستند و آن ال دني ر م ا ب د و آنھ ه می کنن ان حمل ه شما مومن زبان ب

  ). کسانی ھستند که ايمان نياورده اند و خدا اعمالشان را تباه گردانيده و اين کار بر خداوند بسی آسان است
کم ايديھم و السنتھم ان يثقفوکم يکونوا لکم اعداء ويبسطوا الي« : آمده است  )  ٢سوره ممتحنه  آيه ( ھمچنان در 

آنھا اگر بر شما دست يابند خصمانه با شما رفتار می کنند و دست و زبان به دشمنی ( »  بالسوء وودوا لو تکفرون
  ). عليه شما می گشايند و خيلی مشتاقند که شما را به کفر و کافری بکشانند

ا ه دروغ ع رای  پروردګار ما  برای  استفاده سالم از  زبان واينکه آنرا ب ان ب دھيم وحلال اسلام  را توسط  زب دت ن
  :مردم  حرام  ، وحرام  اسلام را برای  مردم حلال  اعلام  نداريم  چنين ھدايت ميفرمايد 

ولا تقولوا لما تصف السنتکم الکذب ھذا حلال وھذا حرام لتفتروا علی الله الکذب ان الذين يفترون علی الله الکذب « 
ون ل  (  » لا يفلح د و  ( )١١۶نح اب کني ستند اجتن يوع آن ھ ل ش ان عام ه زبانھايت ی اساس ک ايی ب تن حرفھ از گف

د نگوييد اين حلال است و آن حرام تا  حکمی نادرست را به خداوند نسبت دھيد، کسانی که بر خداوند دروغ می بندن
   ).روی رستگاری را نخواھند ديد

را روزی   رد ، زي ان استفاده نادرست صورت ګي د از زب ه نباي د ک قرآن  عظيم الشان  برای مسلمانان ھشدار  ميدھ
د  داد  الای  شما  شاھدی  خواھ ا « :آمدنی است که،وھمين زبان ب م بم ديھم وارجلھ سنتھم واي يھم ال شھد عل وم ت ي

   »کانوا يعملون
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ور (  )(دمی دھنشھادت پاھايشان عليه آنان در باره اعمالی که مرتکب شده انددر آن روز که زبانھا ودستھا و(  ن
٢۴(    
  

  :حرف زدن را بايد از کلام پروردګار آموخت
لامونه مانند کسانی که نه زاھد نمای و رياکار . نگر بود  مسأله ھمنشينی بايد جامعدر د عفت در ک ھيچ .  باشند فاق

يکن لبته د  ا .ای نيستند نشينان خوب، مثبت و سازنده يک؛ ھم ر حد ضرورت با ھمه آنھا ميتوان سر و کار داشت؛ ل
اب ھا را معاشرت بايد بھترين دوستی و برای  .کرد  انتخ

لام   اګر قرار باشد که انسان  بھترين سخنګوی وصاحب بھترين فصاحت  کلامی  باشيم، بايد فن ، آداب وفصاحت  ک
  . مبر اسلام  محمد صلی الله عليه وسلم جستجو نمايدرا بايد در کلام الھی يعنی قرآن عظيم  الشان وګفتار  پيا

ا ء آورده  کلام الھی از  آن جھت دارای اھميت است که اين کلام  مھمترين نقشی را در سعادت وشقاوت  انسان  بج
  . ميتواند 

د  ی داشته  وميفرماي ين معرف ايی چن ان زيب ظ بي ا لف ذا  « :خودقرآن عظيم الشان کلام خويش را زيبايی  خاصی  ب ھ
زى وسعيی را در بر ميګيرد فھومىم »  بيان« کلمه   گر چه ) ١٣٨: آل عمران آيه (  » بيان للناس ر ھر چي   و ب

م اشاره  باشد كه مبين مقصود و مراد انسان باشد اطلاق مى شود، خواه سخن ا ھ ی ھدف .  با شد  يا کتابت وي ول
سبت که د: ست که به ھمين بنياد ا.  تاساسی  وعمده  آن کلام وسخن اس ران به آداب سخن ګفتن  اشاره بيشتری ن

   .به خط وکتابت نموده است
م  سخن زدن  وصحبت اى   مسأله ساده کلام وسخن زدن را ی که از انسانھاھستند  ه فھ ر ب ی اګ  می شمارند، ول

د نسانىاعمال ا ترين ترين و ظريف كه اين امر از پيچيدهکردن  کمی  تعمق کنيم  در خواھيم يافت   بشمار رفته که باي
  .دقت تام در مورد آن صورت ګيرد

  
  :ناخوشايند است نبايد ګفتکلامی که جوابش 

د واز  وموثری  خوب ومنطقی موجب آن ميګردد که شما تاثيری خوبی صحبت کردن  طريقه  ل بګذاري بر جانب مقاب
ا رحت می سازدکلاملی و.  بر خورد دار  ګرديد  خويش اعتبار خوبی  در بين  جامعه  ه جوابش  شما را ن  از ی ک

  .ګفتن آن صرفنظر کنيد 
ه  کلام بدين باوراند  که  کوشش کنيد برای  صحبت خويش ءعلما د مقدم د، کوشش کني ی کني   مختصری پيش  بين

  .اظھار مقدمه شما  چنان دارايی محتوا  باشد که شنونده ھدف شما را در ک  نمايد
ک  ومھارتی بکار  ګرفت شود  که در ختم  مقدمه  جانب مقابل جلب ودر نھايت امر ب صحبت بايد  چنان سمقدمهدر

  .در او بجا ء ګذارد کلام شما تاثيری خوبیه و ديردګجذب 
ه ميګردد  بيانی که مطالب ه ب ه در مقدم ن ک ه اي ند ، ن ا يکديگر باش رتبط ب د م ه در آخر  باي ه شود ک اتي پرداخت نک

 .رفته نشودبحث، ھيچ نتيجه اي از آنھا گ
اد شود ، تا در بين شما کنيد  کنيد ارتباطي ميان خود و شنونده ايجاد حين صحبت کردن کوشش در  موج مثبتي ايج

 . بين شما وشنونده  ومجموع ګفتار شما بوجود آيد و فضاي دلنشين و مطلوبي 
  . مؤدب و با نزاكت بـاشيدھميشه کوشش کنيد که در حين صحبت کردن 

   !دشنام ندھيد به کسیھيچگاه 
ه دشنام  از ب رای ديګران  آغ ردن ب دادن  در شرع اسلامی  بصورت مطلق ممنوع است ، اګر  شما بجای صحبت ک

ه چدو زدن وناسزا کنيد  مطمين باشيد که امکا ن ابراز نظر خويش رااز دست ميدھد  ، ووضع  د ک يش می اي ان پ ن
  .حتی از  صحبت کردن  نورمال  ھم باز می مانيد 

را و ناسزاگآن عظيم الشان  ما مسلمانان  را ازدو زدن قر وده وآن ع  فرم رار دادفتن من ورد نھى ق و لا « .  است م
ه انعام، سوره (» ّتسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا عدوا بغير علم د    ) (١٠٨ آي دا مى خوانن ه جز خ ان ك آن

  . ).ا دشنام مى دھندنادانى خدا ر دشنام مدھيد كه آنان از روى دشمنى و به
دين . در روايتی آمده که  پيامبراسلام به صحابه کرام فرمود که به والدين خويش دشنام ندھيد پرسيدن چطور به وال

  . ھمينکه به والدين کسی دشنام ميدھيد مانند اينکه به والدين خويش دشنام داده ايد: فرمودند. خويش دشنام ميدھيم
   :تکنترول  آواز در حين صحب

د ھنگامي كه   با ديګران مصروف صحبت ھستيد ، حد اعظمی کوشش  بعمل آوريد تا  صدای شما از حد معمول بلن
ان  بالا رفتن سطح استرس مياننشود، در صورتيکه صدای شما بلند باشد  اين عمل باعث  ل ، مي  شما وجانب مقاب

ده  بـلند صحبت كردن بيانگر.خود شما ميګرددشخص شما وشنوندګان  وحتی  شانه عم ادر  و ن ه شما ق  آن است ك
د و به بحث شان مي دھ ه ن ن نتيجه منطقي با ديگران نـيـستيد و عجز شما را در استدلال معقولان ه اي  شنوندګان ب

  .بنشانيد  با توسل به زور و خشونت به كرسيميرسند که شما ميخواھيد مطلبی  خويش را 
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غ نمی زد و ھيچګپ می زد  آرام و آھسته  محمد صلی الله عليه وسلم بزرګوار اسلامپيامبر   خويش  وصدا وقت چي
رد را بلند نمى ی مجالس و. ك انحت ز از چن ود آرامشى  آن حضرت ني امبر  . برخوردار ب م در مجالس  پي سايرين ھ

د  هو دستور »  و اغضض من صوتك «.صلی الله عليه وسلم به آواز بلند  صحبت  نمی ګردن ود ك ين ب م ھم كسى  ھ
ى لاترفعوا اصواتكم«صداى رسول الله نكند  صدايش را بالاتر از امر و چون خود »  فوق صوت النب آھسته و آرام پي

ى خن م ذا س ت ل سش  گف ود مجل ار ب سيار آرام و باوق تب ويش  داش حابه خ ه ص سزای  ب اثير ب  . وت
   : حين صحب دربر اعصابكنترل  

رای صحبت خود   كنترل اعصاب خود را از دست ا  اګر شم کردن در حين صحبت ه ب  دھيد ، مطمين باشيد  ھدف ک
   .ن نموده ايد ، به دست نخواھيد يافتيتعي

ات خوددر صورتيکه  شما  ه احساسات  ديګران  را  كنترل احساسات و ھيجان ين باشيد ک د مطم  را از دست  دادي
شه .جلب  نخواھيد کرد ـترول اعصاب در خون کوشش  کنيد در حين صحبت ھمي ه کن ـم  ک سرد و آرام باشيد، ميدان

ه.  کاری  ساده وآسانی  نيستبــرخـــی از موارد بخصوص در مقابل برخی  از انسانھا، ين داشته باشيد، ک ی يق   ول
 .به زحمتش  می  ارزد 

  : آبرو کک وچشمک نزنيد ديگراندرحين صحبت کردن به 
ران  ا ديګ ين صحبت ب ه يكندر ح سره ب ر خيك شويدره ـيـف دـ واز آبن ری کني و ګي د جل شمک زدن باي . رو زدن وچ

رددر اينکه اين نوع از حرکات شما ـــخاطــب ه ديگران محسوب مي گ وعي تعرض ب ي ـش.  ن د ب ه نمي خواھي ما ك
  جھت ديگران را مرعوب خود سازيد؟

ساوى « . كرد مى  يكسان نگاه  مجلس بطورافرادھمه  ھنگام سخن گفتن، به پيامبر  صلی الله عليه وسلم در ان ي و ك
د  »  فى النظر والاستماع للناس ه باي  بايد ما ھم در حين صحبت وملاقات ھا اين  نقطه را جدآ در نظر داشته باشيم ک

ه در ــظ  را اين نكتهـ زي کنيم، و مساوى درحال حرف زدن به اين طرف و آن طرف نگاهيکسان  ريف اخلاقى است ك
  .چشم  می بـيندگذارد و ھمه را به يك  نمی رق بين اين و آنـف انسان)كردن ھنگام صحبت(دنگريستن به افرا

 او نه تنھا بامالداران و دارايان مجالست(»  الفقراء ويواكل المساكين و كان يجالس « : پيامبر اسلام  شخصيت بود
  ).. نيزھمنشين بودمساکين كرد بلكه با فقرا و مى

ات اسلامی  ی در  رواي امبر اسلام حت ه پي ده است ک ذت مى ز نشستناآم شتر ل را بي ا فق دان  ب ا ثروتمن ر ب ردو اگ ب
  . روی ھدف ديګریآنان بود نه  به خاطر ھدايت كردن نشست مى

  !را قطع نكنيد جانب مقابل صحبت
  . پايان برسد پيش از آنكه اظھار عقيده اي بكنيد، اجـازه دھـيـد صـحـبت ديگـران بـه

ـارت ھاي اجـتـمـاعـي  نشانه بي نزاكتي و عدم برخورداري از پريدن نه پريد،ميان صحبت كسي   بحساب می مـھ
ـه  اگر نمي خواھيد خودبين و از خود راضي به. آيد  ار ب اه ناچ د و ھرگ نظر آييد، ھيچگاه صحبت كسي را قطع نكني

  . يدرا از ياد نبر» معذرت مي خواھم«كـار شـديـد، گـفـتـن جـمله  انـجـام ايـن
  .احترام قائل شويم بـودن بـه مـفـھـوم آن اسـت كـه بـراي موقعيت، عقايد و احساسات ديگران مـؤدب

كرد و تاشخصى مشغول سخن  ھرگزسخن كسى را قطع نمى»  لايقطع على احد كلامه« پيامبر صلی الله عليه وسلم  
  .ابش می پرداخت بجوشدن سخنش آرام داد و پس از تمام مى گفتن بود، به او خوب گوش
ان اصحابش راپيامبر صلی الله عليه وسلم  رده  چن ه سخن وا مى تربيت ك اركش ب اه لب مب ه ھرگ ود ك ام  ب شد، تم

اه.شدند و سراپا گوش مىه شد مى ساكت حاضران ام مى حضرت آنسخن  و ھرگ م  تم ا ھ شان ب ه سخنان دون آنك شد ب
   .زد مى حرف تزاحم كند، با ھريك به نوبت

ا،) صـلى الله عـليـه و آله ( رسـول الله ـز و رسـا  سخنش عميق و با محتوا و انيق و زيب ـورد، مـوج ه م سنجيده ، ب
ود ـتى در سخن. ب ـى و كـاس ـه گـوي ای نداشت  اواضـاف ـول الله  «ج ان رس ه (و ك ـه و آل ـلم) صـلى الله عـلي  يـتـك

صـيـر ضـول و لا تـقـ ـلم لا فـ ـع الك امبر صلی الله» بـجـوام لام پي ه وسلم از ک ـزد علي ـى پـرھـي ـوده م ـان (  : بـيـھ ك
ا كسى . داب سخن را كـاملا رعايت مى كردآ ) (يخزن لسانه الا عما يعنيه) عليه و آله  صلى الله(رسول الله  و حتى ب
رد سخن را ان بب ى :به پايان نمى برد تا آن كه طرف پاي ا فاوضه احد ف ى يكون ھ م و حاجة او حديث فانصرف حت

ا) مـانـازعـه احـد قط لحديث فيسكت حتى ھو الذى يسكت الذى ينصرف ه مى داد ت ـه آن  سخن را ادام طـرف از ادام
  ) .صـرفـنـظـر كند

ـرا( سخن مى گفت  شمرده و آرامپيامبر اسلام  م وت ـار صـراحت لھجه و صدق در سخن  ( )اذا تكلم تكل او در گـفـت
تدر سخن گ )الناس لھجة اصدق) داشت ، م مخاطب را در نظر مى گرف تن سطح درك و فھ ا : ف اء  ان معاشر الانبي

ا و حق امرنا ان نـكـلم النـاس عـلى قـدر عـقـولھـم  می او شـيـريـن سـخـن بـود در عـيـن حال كه سخن عميق و زيب
ر ھم اش زد ،مزاق ميګرد ولی در ھمان مزق   ه غي ـتاز ب ـى گـف امبر اسلام .: حـق سـخـن نـم ـن  فپي صـيـح تـري ـ

ا سخن بـا. سـخـن را داشت و لحن سخن او جالب و جاذب و شـيـريـن بـود اه سخن مى گفت كسى را ب  صـداى كوت
   .: نمى رنجاندخويش

    :احـــتـــرام به ديـــــګران
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رام ديگران شما ورد احت د م ه دوست داري انطور ك د ھم د باي رار ګيري ه ق ز ب ان ني رام بگذ ، خودت دديگران احت . اري
د متأسفانه  ا طوری  تصور  ميکنن ان  امروزی م ز راجوان ه چي ز   ھم ه چي د و از ھم ه مي دانن اخبر ھستند وب  ب

  . ھميشه وضع چنين نيست دانند اما عـقـل كل مياصطلاح  خود را 
   :به اشتباھات ديگرانعدم تمسخر 

را انه کحرکاتی است خنده ګردن به ديګران يکی  از بدترين  سان آن د  ان ام ميدھ ـه. ج ـي ك شما اشتباھي   ھـنـگـام
ه اشتباھات و خطاھاي شما را  مرتكب مي شويد يا خرابكاري مي كنيد، تنھا انتظاري كه از ديـگران داريد اينست ك

  .ندھند از آن مھمتر شما را به واسطه آنھا مورد تمسخر قرار. آنھا چشم پوشي كنند به رويتان نياورند و از
   :قت شناس  باشيدو

ا شناخت وقت  ا ن م واساسی  است  ھم ات ھای ديپلوماتيک مھ ات بخصوص ملاق مھمترين نقطه که در يک  ملاق
اوريم . است  ين  شده صحبت اضافی بعمل  ني ول از وقت تعي ابق پرتوک عدم مرعات . بايد کوشش بعمل آيد تا مط

ی ھای ديپلوماتيک ميګردد  ی نزاکت ط ديپلوماتيک موجب ب رام وقت ديګران را داشته م. وقت در رواب د احت ا باي
  .باشيم 

سه وقت موعده مطابق ودرملاقات ھا بايد  ا محل   به جل ـراري ـا،  ق ـات ھ ه يم حاضر شومـلاق اخير در رسيدن ب   ت
  . می کاھدصحبت  تاناز اھميت  اھميت  شما  و از وقت ملاقات

  : حفظ اسرار شخصی در حين صحبت
رو، صيرت  آب ارشرافت، صداقت و ب راي حفظ اعتب ـل ب ـرين عـام ـن و مـھـمـت رد  بـزرگـتـري ك ف رود ي شمار مي  . ب

 آن ديده  نميشود که به ديګران  ګفت کوشش نکنيد چيزی ضرورت جزئيات زندگي شما بايد محرمانه باقي بمانند، 
  .آن را نبايد  ګفت 

   :فخر فروشي عدم 
د ، طوريکه  ردن لاف نزني ه درحين صحبت ک د ک سان کوشش کني روزی ان ا ام د دني دارد خوشراوک  لاف ميداني  ن

  .شيد  ګ به روی  مردم نبايد افتخار به آبا واجداد ، قوم ونصب خوب است ، ولی آنرا.
  

  :عدم ديدن  به ساعت  بطور متواتر
م  ود ويا ھم با کسی ملاقات داشت باشي،  باشيد  نشستهكه در محفلي  ھنگامي  ا ھ د دمصروف صحبت باشيي    نباي

يم ، به ساعت خود نگاه  ـاصله قصد در  حالتيکه  مگرکن رك آن محل را داشته باشيد  بـلاف ر . ت سان اګ در حين ان
ه  جانب  مقابل برداشت کند ، نگاه به ساعت خود متداومآ ملاقات   ديګر از  صحبت  شما: از اين حرکت اينست ک

د  ونمی خواھيد ديګ خسته و بي حوصله شده ايدکردن وملاقات  ل را استماع کني ن عمل .ر  صحبت  جانب  مقاب  اي
د. در عرصه ديپلوماتيک مفاھيم  خوبی  ندارد ا  . شخص مقابل حاضر نميشود  ديګر با شما ملاقات کن ن حرکت ھ اي

 .زياتر وقت موجب  سردی  روابط بين البلدين  ھم ميګردد
   :در حين صحبت طف دھن  را بايد در کنترول  داشت

سانھا  دھان ه حين صحبت کردن تف ھست موارد ک شود بعضی ان اد مي ه شود.  ب ين ن ه چن رد ک د تلاش ک ن . باي اي
  . و مقابل ميګردد و مناسب نيستشنونده حالت سبب اذيت 

ل  می  ه جانب مقاب اثيری خوبی  ب وده  وت م ب وی  دھن  مھ رول آب دھن ، وب در صحبت کردن ګرفتن فاصله ، کنت
  . امر کاملا ضروری و خوب است قبل  از ملاقات  توجه به نظافت دھن. ګذارد

ه  ده است ک لامی  آم ات اس امبر: در رواي اه پي لم ھرگ ه وس ى صلی الله علي ه خواست  م ود، ب سی  حاضر ش  مجال
ردم داشت، وازين اسلامى آرايش مىوملاقاتی با م ى،داد  خود را طبق م ی زد و   موھاى خود را شانه م ينحت  چن

رآه و يتمشط و كان«رواياتی ھم است که  ى الم اک ونظيف »  ينظر ف اس پ ا لب ه تنھ ه وسلم ن امبر صلی الله علي  پي
ارك بلکه پوشيد مرتب مىو وی و. زد   شانه مى اش را محاسن مب شه خوش ب امبر  . استعمال ميګردعطرھمي  پي

وى خوشش دوست و دشمن راصلی الله عليه وسلم  خوش بو ، رد جذب مى بخود  بود و ب امبر  اسلام  خود . ك پي
د  هان «:ميفرماي ى اخوان رج ال ده اذا خ ن عب ل الله يحب م م و يتجم ا لھ د»  ان يتھي ده خداون ه بن اش  دوست دارد ك
اه ى ھرگ ود را م د، خ ات كن رادرانش ملاق ا ب د ب د خواھ اآرايش نماي راى آنھ د و ب اده كن   .آم

  
  فن تاثير صحبت باديګران 

 
ادر اين بخش روی نکاتی  تماس خواھيم  ا در صحبت  ګرفت، تا حد امکان با رعايت  آن م  فرصت خواھيم يافت ت

  . ورده باشيم مثبت را به شنوينده خود  بعمل  آھای تاثير
  !خواننده محترم
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وی در قرآن  طوريکه قبلآ تذکر يافت  تن  عظيم الشان و احاديث نب راى سخن گف لام ب ه  وک ى مطرح شده ك ا  آداب  ب
ا ، در صحبت ھای رعايت اين آداب ، امکان  سان مساعد می  سازد  ت ه ان أثير آنرا ب  مثبت  را ملاحظه   صحبتت

  .اولين نقطه در اين تاثير ګزاری  موضوع فصاحت کلام مطرح  بحث است.نمايد 
  : کلامفصاحت

ان  زينت زبان و کلام است وبه اصطلاح فصاحت فصاحت الفصاحة زينة الكلام، «: در حديث  شريف آمده است   زب
  . می بخشدزينت  را و کلام

لام فصيح . ی  را ميګويند در لغت به معنى خلوص چيز  :تـصاحــف  ه  و در اصطلاح، ك ارت از کلامی است ک   عب
دات عارى از واع تعقي لام .  باشد ان اه ك ه ھرگ افر حروف، غرابت حروف، كراھت در سمع خلاف ک اس  از تن قي

أليف ع لام بوجه احسن آن حاصل ارى صرفى، تنافر كلمات مجتمع و ضعف ت ه  فصاحت ک وانيم ک ه ميت باشد، ګفت
  ..ګرديده است 
د، فصيح خوبی  به ھدف خويش را اى باشد كه بتواند   داراى ملكه و ګويندهھرگاه متكلم  و با رساترين تعابير ادا كن

 . وکلامش در مخاطب اش دارای تاثير است. ناميده مى شود
ده است در قرآن عظيم الشان در داستا ل آم ين اشاره بعم لام  چن ه موضوع  فصاحت  ک سلام  ب . ن  موسی عليه ال

د موسى عليه السلام از. زمانيکه موسی عليه السلام  برای  ماموريت الھی  توظيف ميګردد  پروردګار خود می طلب
د که پروردګار نصيب  او فرموده است، بحيث ھمکارش توظ جھت فصاحت كلامش را برادرش ھارون تا  يف فرماي

ان  ( ) ٣۴ / ٢٨قصص، (  ھارون ھو افصح منى لسانا فارسله معى و اخى« . ارون از من زب رادرم ھ فصيحتری  ب
 .)داربگسيل حيث دستيار وھمکارم يکجا  من من  پس او را با.دارد 

مقام ومنزلت  ) بھترين سخن آن است كه گوش را اذيت نكند و فھم را به زحمت نيندازد (علما ء بدين عقيده اند که 
سانه « :  ه است تا حدى است كه پيامبر صلى الله عليه و آله فرموددر کلام صاحت ف ال الرجل فصاحة ل ال  ،جم جم

  .مرد رسايى زبانش مى باشد
ـلاغــــب  ت: تــ لام اس ت ک لام ، بلاغ زاری ک اثير ګ ه در ت ين  نقط ت .  دوم ول و  بلاغ اى وص ه معن ت ب در لغ

اانتھاست؛ و در اصطلا لام ب ه )مقتضی ( مقتضاى ح عبارت است از مطابقت ك ام، ب ال  حال و مق ام طور مث  در مق
 .رعايت ھر يك را بنمايد تأكيد، ايجاز و يا اطناب سخن،

افقين  ) ۶٣: آيه  سوره نسأ (در. از عدم رعايت موقعيت كلام است ھاى سخن ناشى بسيارى از ناھنجارى درباره من
افاعرض عنھم و «: است آمده ر» عظ ھم و قل لھم فى انفسھم قولا بليغ ان روى ب ا  از آن ا آنھ اب و پندشان ده و ب ت

 .سخن رسا بگوى
وانيم١٠١بلاغت در سخن حتى شامل پرھيز از سوال نامناسب ھم خواھد شد، در آيه  ا » : سوره مائده مى خ ا ايھ ي

ردد شما را اى اھل ايمان از چي «الذين آمنوا لا تسألوا عن اشيأ أن تبدلكم تسؤكم راى شما آشكار گ ر ب ه اگ زھايى ك
 .اندوھناك مى كند مپرسيد

لام  (4)لا تتكلمن اذا لم تجد الكلام موقعا :السلام نقل شده كه فرموده از امام على عليه راى ك ه ب البته نبايد ھنگامى ك
 .زمينه نيست سخن گفت

  . تھا رعايت گرددبلاغت در سخن آن است كه محدوده كلام نيز به تناسب موقعي اقتضاى
ره: السلام آمده است كلام امام على عليه در ل الكلام كالدوأ قليله ينفع و كثي دكش ) ۵(قات سخن ھمچون داروست، ان

 .سود مى بخشد و فراوانى آن كشنده است
ا ن زاری کلام،مراع: حفظ نرمی وملايمت زب اثير ګ لام است ، اسومين  نقطه در ت ردن نرمی وملايمت ک ت ک

ذارد کلامی ک ل می ګ ر جانب مقاب وی ب اثير ق م باشد ت ه .   ه نرم وملاي د ب ه خداون ا بدانجاست ك م ت أثير لحن ملاي ت
با او سخنى نرم  ) ( ۴۴ / ٢٠ آيه طهسوره (  » قوله له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى« : موسى و ھارون مى گويد

 )  .گوييد شايد كه پند گيرد يا بترسد
و ى الله عليه و آله و سلم عليرغم نبود امكانات پيامبر صل موفقيت رمز ه ب وسيعی  در فن نرمی کلام وملايمت  نھفت

  :د 
 پس به بركت  ) (١۵٩ آيه آل عمران( » ًفبما رحمة من الله لنت لھم ولو كنت فظا غليظ القلب لا نفضوا من حولك« 

  . ) اكنده مى شدندرحمت الھى با آنان نرمخو شدى و اگر سخت دل بودى قطعا از اطرافت پر
لام است، چھارمين نقطه  در تاثير ګزاری کلام ، :سديد بودن کلام ا است  سديد بودن ك دين معن ن ب ه ھر چه اي ک

شتر انسان كلام ود استوار با عقل و منطق و استدلال بي د ب شتر خواھ زان استحكام آن بي ھر چه استحكام . باشد مي
ا  ًاصولا قرآن به دليل آنكه سخنش يا با.  بود اھدباشد ثبات و بقأ آن بيشتر خو كلام بيشتر ا ب ل ھمانگ است و ي عق

ه قرآن عظيم الشان .فطرت، از استحكام و استقامت خاصى برخوردار است ورد  ٧١ و ٧٠ در سوره احزاب آي  در م
  :سديد بودن کلام چنين ميفرمايد
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روا  ( »  اعمالكم و يغفر لكم ذنوبكميصلح لكم. يا ايھا الذين آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سديدا«  اى مؤمنان از خدا پ
شايد ان را ببخ ه اصلاح در آورد و گناھانت ما را ب ال ش ا اعم د ت توار گويي د و سخنى اس ار سخن  ) .داري ا از آث گوي

 .محکم، اصلاح اعمال و تطھير انسان از گناه خواھد بود
ه . ، سھل وآسان بودن کلام است  کلام  نقطه  در تاثير ګزاری پنجمين : سھل وآسان بودن کلام دازه ک  به ھر ان

  . کلام انسان ساده واسان باشد به ھمان  اندازه  فھم وتاثير آن بجانب مقابل وشنوينده سھل وآسان است 
ين« : ميفرمايد   )  ٨۶/ ٣٧(قرآن عظيم الشان  در سوره ص آيات  ا من المتكلف ا ان  قل ما اسألكم عليه من اجرو م

.«  
ستم  بگو من مزدى بر رسالتم از شما طلب نمى  ( نم و اھل تكلف و تصنع ني امبر اسلام  .) ك ان در حديث پي ھمچن

ا از تكلف و زحمت (  » نحن معاشر الانبيأ و الاوليأ برآ من التكلف« : اآمده است که ميفرمايد  ا و اولي روه انبي ما گ
 .بيزاريم

د كرده،  قرآن، خود را به اين صفت، موصوف. انى باشداست كه ھمراه با سھولت و آس از آداب سخن آن  وميفرماي
:  

دكر«  ذكر فھل من م رآن لل ات قمر،سوره (  » و لقد يسرنا الق د آموزى   ) (۵۴ /۴٠ آي راى پن رآن را ب ا ق ً و قطع
ه فحوایاى ھست؟ از گيرنده پس آيا پند. آسان كرديم ن آي ين  اي ه چن د  استفاده متبرک ه سھو بعمل می آي لت در  ك

ا كلام، خود عاملى د را ب رآن دستور مى دھ ذا ق د است براى يادگيرى آسان و مقبوليت در سخن و ل : آسانى ادا كني
  )   .ملايمت سخن بگو  و با ايشان با ) (٢٨/ ١٧آيات  ،  سوره اسزآ ( »فقھل لھم قولا ميسورا«

ود نقطه  در تاثير ګزاری کلام ششمين : کلاملغو نبودن  لاملغو نب ن ن ک لام  است ، اي ه آن ک ی  است ک دين معن   ب
ه ھر . ھمان سخنى كه از روى فكر و تأمل صادر نشود كه به منزله صداى گنجشكان است .قابل اعتنا نباشد اه ب و گ

  .كلام قبيح نيز لغو گفته مى شود
شان  يم ال د در اوصاف بھشتقرآن  عظ ذابا« :  ميفرماي وا و لا ك ا لغ سمعون فيھ أ، وره س( » لا ي در ) ٣۵ / ٧٨نب

 .اى شنوند و نه يكديگر را تكذيب كنند آنجا نه بيھوده
و معرضون»:ھمچنين در اوصاف مؤمنان مى خوانيم م عن اللغ ذين ھ ون، ) «و ال ه از سخن ) ٣ / ٢٣مؤمن ان ك آن

 .بيھوده رويگردانند
ر از موارد استعمال كلمه لغو مى توان چنين نتيجه گرفت كه يكى از آداب سخن آن  است كه كلام، ھمراه با نوعى فك

 . بايد ادا وصورت ګيرد و مقبوليت
لام ھفتمين :معروف بودن كلام زاری ک لام است معروف نقطه  در تاثير ګ ودن ک ه بواسطه . ب ارى ك راى ھر ك ب

  .و منكر آن است كه به واسطه اين دو مورد انكار قرار گرفته باشد عقل يا شرع، حسنش شناخته شده باشد
ده مى شود) ١٩٩ / ٧اعراف، (» و أمر بالعرف«   وف گاه صفت فعل قرار مى گيرد، آن گونه كه از آيهمعر . فھمي

ل و شرع تحسين  يعنى يكى. و گاه صفت كلام قرار مى گيرد د از نظر عق تكلم باي لام م ه ك از آداب سخن آن است ك
ول معروف« و) ٣٢ / ٣٣احزاب، ( » و قلن قولا معروفا « آن گونه كه از آيات .شده باشد د، ( » ق ) ٢١ / ۴٧محم
 .شود مى فھميده

لام وھشتمين : حسن مطلع و حسن ختام  زاری ک اثير ګ ن  نقطه  در ت لام است ، اي ام ک ع وحسن خت  حسن مطل
ه . بدين معنی است که آغاز  سخن  و انجام  سخن وکلام بايد  با نام پروردګار  باشد  المانی  ھا مثل  معروف دارد ک

  . ) اخرش اګر   خوب  باشد اين بدين معنی است که ھمه اش  خوب بود: ( يند ميګو
  !ھموطنان و خواننده ګان ګرامی

ر  ک نګ ورد شخص ني ای درم اس ھ ا تم ود ت اء ب ه ج اط ب ن ارتب ست(  دري ای ) اوپتيم اده ھ ابير و اف رق تع وط
اما جھت طول بحث از . نفی آن ميداشتمو افاده ھای بدبينانه و م) پسيميست( خوشبينانه مثبت آن و شخص بد نګر 

  .آن خود داری ميکنم
ھمچنان تأکيد ميدارم که بخش از سفارش ھای و رھنمايی ھای فوق دقيقا به شرايط خاص وضعيت، طرف و حالت 
ا  روط ب وارد و ش ا م ود و و دھ رفين، وضع موج م ط ت وفھ ذه و کفاي وان آخ دازه و ت ل، سطح برداشت و ان متقاب

ز در نظر تشخيص مشخص از رادی ني ه صورت انف  وضع فرق کرده ميتواند که بايد حين افاده ھا و اظھارات جدا ب
  .  ګرفته خواھد شد
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